
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و اهميت آن  استقلال قضايي در نظام حقوقي اسلام



 

 مقدمه: 

مردم در آغاز يك دسته بودند و اختلافي در ميان آنها وجود نداشت كم كممم دسممته  مما و 

قبايل بوجود آمدند و چون كه بخاطر گذراندن زندگي روزمره با يكديگر داد وستد داشتند 

شممده  ممر گمماه بايممد رفممو خ ممومت مي   دار شد كهاختلافات و تضاد ايي در ميان آنها پدي

كممرد و اگممر بمميف دو ن ممر در اختلاف در ميان خانواده بود رييس خانواده رفو خ ومت مي 

آمد ابتدائاً ممكف بود طرفيف خودشممان توافممن كننممد يمما اينكممه اجتماع اختلافي پيش مي 

ايممد بمما شخص ثالثي را براي داوري بيف خود انتخاب كننممد و شممخص منتخممن طممرفيف ب

نمود و معمولاً به اشخاصممي رجمموع ايت بي طرفي و از روي عدالت و راستي قضاوت مي رع

كردند كه از نقطه نظر اجتماعي در موقعيممت بممالاتري باشممد ايممف افممراد در اجتماعممات مي 

بيشتر روحانيون و پادشا ان بودند روحانيون بدليل اينكه كمتر در امممور عممادي و دنيمموي 

مردم بودند و شاه نيز بعلت سمملطه و قممدرتي كممه بممر افممراد   رد اعتمادكردند مودخالت مي 

جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان في له د نده اختلاف لقن گرفته بود و بمما توجممه بممه 

توانست رفو اختلاف نمايد مردم براي تسريو در احقاق حن خود اينكه شاه به تنهايي نمي 

ي آوردنممد و ايممف افممراد موثممن و قابممل مطلعمميف روبه روحانيون و علماء ديني و آگا ان و  

اعتماد بودند و عمده دليل ايف اعتماد استقلال انديشه و رأي و قضات بي طرفانه آنها بممود 

و ايف استقلال براي شخص قاضي امري فطري و از اعتقادات قلبي انسان بوده اسممت و بمما 

يي  ممر كشممور سممتگاه قضمماتكامل اجتماعات انساني به عنوان اصلي اجتنمماب ناپممذير در د

 جايگاه ويژه اي پيدا كرده استقلال در ت ميم گيري لازمه قضاوت است و استقلال دادرس 



 

كنده و با اعتماد به م ونيت و امنيت شغلي به حمايت از حن امنيت قضايي را تضميف مي 

پردازد  سته مركزي دسممتگاه تمم ميف كننممده و درگيري با فشار ا و افراد صاحن ن وذ مي 

باشد كه دادرسان واقعي اي قضات مي شور، دادگستري است كه مركن از عدهعدالت  ر ك

باشند و بايد مستقل و بي طرف باشند تا بتوانند وظي ه خطير و سنگيف خود را جامعه مي 

شوده وقتي شخ ي را شامل مي به نحو احسف انجام د نده استقلال قضايي، و افكار عمومي 

ل قضا رسيد ش ن قضمماوت و موقعيممت و جايگمماه به ت دي شغپس از طي مراحل مختلف  

ويژه آن اقتضا دارد كه چنيف فردي م ونيت شغل داشته باشد و بمما ايممف تضممميف قاضممي 

 عدالت گستر جامعه خويش خوا د بود

ديف اسلام در چهارده قرن پيش اصل فوق الذكر را به رسميت شناخته اسممت و بممراي آن 

ران پس از بروز انديشه  مماي قممانون خمموا ي وارد كشور ما ايارزش والا قائل شده است در 

قانون اساسي و متون مدون قانوني گرديد  دف از ايف تحقين بررسي استقلال قضممات در 

قوانيف و مقررات كشور ايران است كه ببنيم روند قانونگذاري در مورد ايممف اصممل چگونممه 

 ني نموده اندهاصل پيش بياست و چه راه  ايي و مكانيسم  ايي را براي ح ظ ايف 

از آنجا كه ديف مبيف اسلام يكي از اوليف اديان تعييف كنندة اصل اسممتقلال قضممات بمموده 

است در بخش اول پس از ارائه تعاريف قضاوت به بررسممي ايممف اصممل در انديشممه و متممون 

خوا يم پرداخت و در ادامه مباحث ايف بخش بممه بررسممي اسممتقلال قمموه قضمماييه اسلامي 

بخش دوم مسير تحول قوانيف و مقررات در مورد اصممل اسممتقلال قضممات   دازيم و درپرمي 

مورد تحقين و پژو ش قرار خوا د گرفت و در بخش پاياني مسئوليت، م ونيت و تعقين 

قضات مورد بررسي قرار خوا د گرفت قسمت اخير ايف تحقين نيز نتيجممه گيممري انتظامي 

 باشدهمي 



 

 بخش اول :

 ايي در نظام حقوقي اسلامستقلال قضف ل اول: ا ميت ا

 مبحث اول: ا ميت قضاوت در اسلام

ديف اسلام ش ن والاي قضاوت را به گونه اي ممتاز متمايز ساخته و موقعيت ويژه آنممرا در 

 ميان ساير بخشهاي اجتماعي با ارائه تعاريف و تحليل  اي مختلف مستند نموده استه

دگي مسمملمانان، تعري همماي متنمموعي از منشور زنمم   قرآن مجيد به عنوان اوليف و بزرگتريف

قضاوت بيان داشته است و احكام ديني، تمام زواياي ايف محكم را بررسي نموده اند علماء 

 نيز به تبو آن به شرح و ت سير آن پرداخته اندهو انديشمندان اسلامي 

قممرار در ايف مبحث ابتدا به تعريف قضاوت پرداخته و سپس ا ميت قضمماوت مممورد بحممث  

 يردهگمي 

 بند اول: تعاريف قضاوت از نظر اسلام و فرق آن با داوري:

قضا به فتح قاف در لغت به معني فرمممان دادن، حكممم كممردن، فتمموا دادن، رأي دادن، بممه 

در قممرآن مجيممد ل ممظ   1باشدهحاجت كسي رسيدن و روا كردن، آگا انيدن و پند دادن مي 

 باشدهح ذيل مي كه به شر 2قضا بر معناي متعددي اطلاق گرديده است

 1اراده نمودن مانند آيه شري ه » و اذا قضي امراً فانما يقول له كف فيكون« -1

 2امر كردن مانند آيه شري ه!» و قضي ربك ان لاتعبد الا اياه« -2

 
 . 335، انتشارات دانشگاه تهران، ه ش ص  1339، تهران 38دهخدا، علي اكبر، لغت نامه جلد   - 1
 8تا 5ص  1347تهران مهر،    -انتشارات دانشگاه تهران -چاپ دوم-سنگلجي محمد، قضا در اسلام - 2



 

 حكم كردن مانند آيه شري ه! » ثم لا تجدوافي ان سهم حرجاً مما قضيت« -3

 3فقضهف سبو سموات في يوميفه شري ه: خلن كردن و آفريدن مانند آي -4

 4فعل مانند آيه شري ه: فاقص ما انت قاض -5

 5اعلام كردن مانند آيه شري ه: و قضينا اليه ذلك الامر -6

اگر چه در قرآن معناي زيادي از قضاوت بكار برده شده است اما معني اصلي و مشهور آن 

 درسي استه مان حكم كردن و داكه در ميان حقوقدانان اسلامي 

فقهاي عالي مقام اسلام با عنايت خاص به موضوع قضاوت در بيشممتر كتمماب فقهممي خممود 

و استدلالات اصممولي مبحث قضاوت را مورد بررسي قرار داده و براساس معيار اي اسلامي 

خود تعاري ي را براي قضاوت بيان داشته انده شهيد اول دركتاب دروس آنرا چنيف تعريممف 

ه شرعيه علي الحكممم والم ممالح العامممه مممف قبممل امممام عليممه ا  و ولايكرده است: » القض

گويد: » القضا  و ولايه حكم خمماص فممي واقعممه مرحوم نراقي در كتاب مستند مي   6السلام

مخ وصه و علي شخص مخ وص با ثبات، يوجن عقوبه دنيويه شرعا او حن مممف حقمموق 

چنيف تعريممف كممرده وت را اينسيد محمد كاظم يزدي در كتاب عروه الوثقي قضا  7الناس«

 
گويد: موجود باش و كند مي كه فرمان وجود چيزي را صادر مي : هستي بخش آسمانها و زمين اوست و هنگامي 117ه يسوره مباركه بقره آ - 1

 او فوراً موجود ميشود.
 : پروردگارت فرمان داده كه جز او چيزي را نپرستيد.23سوره مباركه اسري آيه  - 2
 فريد. آ، آنها را بصورت هفت آسمان در دو روز 12سوره مباركه آيه   -3
 خواهي بكن. ، هر فعلي كه مي 65سوره مباركه طه آيه  -4
 ، ما به لوط چگونگي اين امر را اعلام كرديم.  66سوره مباركه حجر آيه   -5
 صفحه.تا، بي شهيد اول، دروس، كتاب القضا، چاپ سنگي، بي  -6
 . 10نراقي، احمد، مستند الشيعه، به نقل از سنگلجي، محمد، ص   -7



 

است: دادرسي ميان مردم به  نگام ستيز و برخورد و بركنار ساختف اختلاف و پايان دادن 

 1موضوع اختلاف ميان و آنان«

گريممد: در شيخ محمد حسف نج ي در كتاب معروف جمموا رالكلام در تعريممف قضمماوت مي 

فتمموي د ممد جزئي شممرع  ولايت شرعي در صدور حكم از سوي كسي كه بتواند در مسائل  

شيخ ضياءالديف عراقي در كتاب قضا در تعريف قضاوت آنرا از ميان بردن سممتيز و دعمموي 

دادنده حضرت امام خميني نيز در كتاب تحرير الوسيله در تعريممف ميان دو يا چند ن ر مي 

 فرمايد: » و  و حكم بيف الناس للرفو التنازع بينهم با شرايط الاتيه« آن حكمممقضاوت مي 

 ه1آيداست جهت رفو تنازع بيف آنان با شرايطي كه مي  بيف مردم

بنابرايف بايد گ ت قضاوت من بي از مناصن حكومت كه قاضي به مقتضاي ايف من ن به 

كند تا بتوانممد اسممتي اء حقمموق واجممراي حممدود و احكام و اشخاص ولايت و سلطة پيدا مي 

ه اولاً خممود صمملاحيت شممود كمم مي  تعزيرات نمايد و آن سمت از طرف كسي به قاضي داده

ت دي به چنيف امري را داشته باشد و ثانياً شايستگي واگذاري آنرا به ديگران نيز داشممته 

باشده برابر عقيد مسلميفه ايف شخص  مان صاحن رسالت و نبوت است زيراولايممت قضمما 

ران و اي از درخت پربار رياست عامه پيغمببخشي از ولايت مطلقه صاحن رسالت، و شاخه

 شينان بر حن آنهاستهجان

قاضي بر دو قسم است قاضي تن ين كه مراد قاضممي من مموب از ناحيممه امممام و حكومممت 

 است دوم قاضي تحكيم كه چنيف تعريف شده استه

 
 . 2، ص3محمد كاظم، عروه الوثقي، جلد   دبزدي، سي  -1




